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خبر ادامه از صفحه 9

تأیید برگزاری دادگاه جودو
CAS از سوی 

دادگاه بین المللی حکمیت ورزش، برگزاری دادگاه  �
شکایت فدراسیون جودوی ایران از فدراسیون جهانی 
در روز ۲۶ شــهریور را تأییــد کــرد. دادگاه بین المللی 
حکمیت ورزش (CAS) روز جمعه با ارســال نمابری 
به فدراســیون جودو، برگزاری دادگاه شــکایت ایران 
از فدراســیون جهانی جودو در روز ۱۶ ســپتامبر (۲۶ 
شهریور) ســال جاری در سوئیس را تأیید کرد. پس از 
تعلیق جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی، ایران 
از فدراســیون جهانی به دادگاه بین المللی حکمیت 
ورزش شــکایت کرد. مجیــد زارعیان، ســرمربی تیم 
ملی جــودو، محمدرضا داورزنی، معاون وقت وزارت 
ورزش و نصراالله سجادی، نماینده کمیته ملی المپیک 
قرار است به عنوان شاهد از سوی ایران در این جلسه 
شرکت کنند. رئیس فدراسیون جودو و وکلای پرونده 
نیز در جلســه دادگاه حضور خواهند داشت. تاکنون 
روادید حضور نمایندگان ایران برای حضور در دادگاه 

صادر نشده است.

سانسور  از عادل به مزدک رسید
به گزارش خبر ورزشی، در جریان اختلاف مدیران  �

شــبکه سه با عادل فردوسی پور و برنامه پرمخاطبش 
قرار دارید. اوایل فصل فوتبالی وقتی دوشنبه شــب ها 
برنامه فوتبال برتر پخش می شد، آنها در عین ناباوری 
و در یک حرکت غیرحرفــه ای صدای عادل را از روی 
گزارش هــای قدیمی اش حذف و به نوعــی عادل را 
سانســور می کردند. امــا در برنامه ایــن هفته فوتبال 
برتر اتفــاق عجیب دیگــری رخ داد و این بار شــاهد 
سانسورشــدن صدای مزدک میرزایــی بودیم. درواقع 
سانسور صدا در صداوســیما از عادل به مزدک رسید 
و ایــن هفته در دو بخش عوامــل برنامه فوتبال برتر 
صدای مزدک را حذف کردند. ابتدا در بخش گل های 
از راه دور وقتی نوبت به پخش گل از وسط زمین علی 
کریمی به بهزاد غلامپور در دیدار پرســپولیس و سایپا 
رســید و دیگری در قســمت قهرمانی های سال های 
اخیر پرســپولیس و اهدای جام که صــدای مزدک از 
روی گزارش بازی پرســپولیس و ســپیدرود در هفته 
پایانی لیگ هفدهم و مراســم اهدای جام حذف شد. 
همان طور که می دانید، دلیل سانســور صدای مزدک، 

مهاجرت اوست.

بررسی ۴ گزینه برای تأمین البسه 
تیم های ملی فوتبال

فدراســیون فوتبال پس از فســخ قرارداد شرکت  �
آل اشپورت در حال بررسی پیشنهادهای چهار شرکت 
داخلــی و خارجی بــرای تهیه البســه تیم های ملی 
است. به گزارش تسنیم، قرارداد تأمین کننده لباس های 
تیم ملی با توجه به شــرایط بحرانی ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا فســخ شده است و هنوز وضعیت تهیه 
لباس ملی پوشان برای اردو های آتی مشخص نیست. 
شــرکت آل اشــپورت که قرارداد همــکاری به منظور 
تأمین لباس تمامی تیم های ملــی فوتبال را به امضا 
رسانده بود، نتوانســته در دوره کرونا لباس های مورد 
نیــاز تیم های ملــی را تهیــه کند و بــه همین دلیل 
فدراســیون فوتبال پس از دریافت نامه فسخ قرارداد 
از سوی این شــرکت به دنبال انتخاب گزینه جایگزین 
است. گفته می شود دو برند خارجی و دو برند داخلی 
اصلی ترین گزینه هــای فدراســیون در مقطع فعلی 
محسوب می شــوند که با بررسی پیشنهادها و شرایط 
این چهار شــرکت در نهایت گزینه مناسب برای تأمین 
لباس تیم های ملی انتخاب خواهد شد. در حال حاضر 
تهیه لباس تیم هــای فوتبال جوانان و نوجوانان ایران 
به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و همچنین 
تیم ملی بزرگســال برای حضور در ادامه مســابقات 
مقدماتی جام جهانی اولویت اصلی فدراسیون فوتبال 
اســت و رایزنی بــا گزینه های موجود بــرای توافق و 

امضای قرارداد ادامه دارد.

فنرباغچه به  دنبال جهانبخش
بــه گــزارش روزنامــه فاناتیک ترکیــه، ادعای  �

غافلگیرکننــده ای در فنرباغچــه مطرح شــده که 
آن هــم اقدام بــرای انتقال علیرضــا جهانبخش، 
ملی پــوش ایرانــی تیــم برایتون انگلیس اســت. 
براســاس این گزارش، تیم فنرباغچه ترکیه با توجه 
به قرارداد بلندمدت علیرضا جهانبخش با برایتون و 
قیمت گران این بازیکن پیشنهاد انتقال قرضی را به 

تیم انگلیسی داده است.  

 کرونا و فرصت اصلاح کنکور دکترا
 بنابراین ضرورت دارد این روند اصلاح شــود. 
شــاید کرونا یکی از همــان توفیق هــای اجباری 
باشــد که به کمک آن بتــوان حداقل کنکور دکترا 
را حذف کــرد. اگرچه در این یادداشــت کوتاه دادن 
برنامه مشــخص ممکن نیست؛ اما به راحتی می توان 
با اِعمال چنــد نکته مهم به اعضــای هیئت علمی 
اجــازه داد مانند همــه جای دنیا در صورت داشــتن 
پروژه تحقیقاتی و بودجه مناســب خود دانشــجوی 
دکتــرا بگیرند. این نگارنده با تجربه و شــناختی که از 
دانشــگاه های جهان دارم و خود با بورسیه مهم ترین 
نهــاد تبادل دانشــگاهی آلمان تحصیل کــرده ام، به 
مهم ترین شرایط گرفتن دانشجوی دکترا اشاره می کنم:
۱. برای گرفتن دانشــجوی دکترا استاد راهنما باید 
حداقل در مرتبه دانشــیاری باشد، تعدادی دانشجوی 
کارشناسی ارشــد را راهنمایی کرده باشد یا پنج سال 
ســابقه پژوهشــی با رزومه علمی قابل قبول داشته 
باشد. برای نمونه اگر کسی بعد از دوره دکترا پنج سال 
به عنوان محقق پسادکترا در دانشگاه های معتبر دنیا 
کار کرده باشد، با درجه دانشیاری قابل جایگزین باشد.
۲. اســتاد راهنمــا حتمــا باید دارای یــک پروژه 
تحقیقاتی با بودجه مناسب باشد که بتواند علاوه بر 
پوشــش دادن همه هزینه های پژوهش، ماهانه برابر 
حقوق رســمی یک کارشناس ارشد با پرداخت بیمه 
به مدت حداقل سه سال هزینه های زندگی دانشجو 
را پرداخت کند. شــرط پرداخت حقــوق می تواند با 

بورسیه دانشجو جابه جا شود.
۳. رســاله دکتــرا باید بــه طور کامــل – چه به 
صورت کتاب در انتشــارات یا سایت دانشگاه- و چه 
به صورت مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر 
همان رشته قابل انتشــار باشد. فارغ التحصیل دکترا 
می تواند از رســاله خود بعد از اتمام پژوهش دفاع 
کند؛ ولی دریافت مدرک دکترا منوط به انتشــار کامل 

نتایج رساله باشد.
۴. اســتاد راهنما در انتخاب دانشــجوی دکترا – 
به شــرط رعایت اســتانداردهای وضع شــده توسط 
دانشگاه درخصوص ســوابق آموزشی و پژوهشی و 
سطح زبان خارجی - کاملا آزاد است؛ ولی در فرایند 
دفاع از رســاله باید حداقل نفوذ را داشته باشد تا از 
هر گونه سوء استفاده و فســاد جلوگیری شود. استاد 
راهنما موظف اســت برای گرفتن دانشــجوی دکترا 
از طریق سایت رسمی دانشــگاه مختصری از پروژه 
خود و مبلغ حقوق دانشــجو را اعلام کند و به همه 
داوطلبــان فرصــت دهد که از شــانس دریافت این 

موقعیت بهره مند شوند.
۵. داوطلــب بایــد دو توصیه نامــه ارائــه کند که 
شایستگی او را در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد 
تأیید کنند.  البته بــا کمک همکاران می توان موارد بالا 
را اصلاح و مدلی کارآمد بــرای دوره های دکترا وضع 
کرد. از مزایای این روش آن است که هم استاد راهنما 
تلاش می کند بهترین ها را برای آزمایشگاه خود جذب 
کند – چون بناســت به او حقوق بدهد و از او کار قوی 
طلب کند – و هم دانشجو تلاش می کند استادی را پیدا 
کند که بیشــترین نزدیکی را با علایق و توانمندی های 
او داشــته باشــد. مشــابه این روش سال هاســت در 
دانشــگاه های دنیا اجرا می شود و اســتادان راهنما از 
بیــن فارغ التحصیلان ما بهترین ها را بــدون انجام هر 
کنکوری فقط با چند ایمیل و ارائه توصیه نامه از خود 
ما انتخاب می کنند و به آنها بورسیه و حقوق می دهند.
نگارنده خوب می داند که دســت ما دانشگاهیان برای 
استفاده از منابع مالی داخلی و بین المللی و همکاری 
با همکاران خارجی به خاطر تحریم ها ســخت بسته 
اســت. نگارنده می داند که بسیاری از نهادهای دولتی 
ما درک درســتی از پژوهــش ندارند و فکــر می کنند 
پژوهش یعنــی مقاله ســازی. بدبینی دســتگاه های 
نظارتی هم باعث می شود ما تمایلی به پذیرش ریسک 
همکاری های بین المللی نداشــته باشــیم؛ همچنین 
معتقدم برای اصلاح امــور و افزایش توانمندی ما در 
همه عرصه هــای اقتصادی و علمــی حاکمیت باید 
تلاش کند با برداشتن انزوای جهانی از افسردگی حاکم 
بر نهادهای علمی و دانشگاهی به خصوص نسل جوان 
بکاهد. کادر هیئت علمی ما توان آن را دارند که بتوانند 
از منابع پژوهشی بین المللی و دانشجویان و محققان 
پســادکترای خارجی – همانند آنچه در دیگر کشورها 
صورت می گیرد – بهره مند شوند. ما باید بدانیم بهترین 
راه مبارزه با قلدران جهانی تقویت روابط ما با دنیاست 
تا از خروج جوانان توانمند از کشور جلوگیری کنیم. ما 
باید کاری کنیم که دانشــجویان و محققان خارجی با 
امنیت به ایران بیایند و ما را در توانمندســازی علمی 
و اقتصادی کمک کنند. کشــور چین کــه ۱٫۴ میلیارد 
جمعیت دارد، با وجود داشتن قوی ترین نیروی علمی 
و کاری، سالانه با دادن انواع و اقسام بورسیه ها تلاش 
می کنــد محققان ســایر کشــورها و چینی هایی را که 
قبلا به اروپــا رفته اند، جذب کند. اگــر ما می خواهیم 
راه چین را در توســعه برویم حداقــل مانند چینی ها 
باید قبول کنیم که رشــد علمی با برگزاری دســتوری 
کنکور و جذب فله ای دانشــجو بــدون دادن امکانات 
و حقوق به دانشــجویان و انــزوای بین المللی ممکن 
نیست. آنچه ما داریم انجام می دهیم یا تربیت دکتران 
بی سواد است که در دستگاه های دولتی و شرکت ها بد 
عمل مي کنند یا فارغ التحصیلان باســوادی هستند که 
بعــد از اتمام تحصیل خود به دلیل فشــارهایی که ما 
اســتادان ســختگیر بدون جیره و مواجب به آنها وارد 
کرده ایم، چنان از مــا نفرت دارند که فقط می خواهند 
از ایــران بروند. کشــورهای غربی نیــز منتظرند از این 
نیروی کاری آماده بیشــترین استفاده را ببرند؛ چون ما 
هنوز نمی دانیم چرا دانشــجوی دکترا می گیریم و بعد 
از فارغ التحصیلی هم باید چگونه از آنها استفاده کنیم.

پرســپولیس برای چهارمین فصــل متوالی عنوان 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر ایران را به دست آورد و 
با اختلاف زیاد در مقایسه با سایر رقبا و البته استقلال، 
رقیب دیرینه اش، به این عنوان رسید. بااین حال اندکی 
بعد از قهرمانی پرســپولیس، درست شبیه اتفاقی که 
ســال گذشــته رخ داد، هواداران و پیش کسوتان این 
باشگاه، قهرمانی پرسپولیس را زیر سؤال برده و عنوان 
کردنــد این قهرمانی با حمایت دولت و شــخص وزیر 
ورزش به دست آمده است. فرضیه ای که به تلویزیون 
هم کشــیده شــد و دامن یکی، دو مجری را گرفت که 

با طعنه و کنایه چنین موضوعی را بیان کرده بودند.
اســتقلالی ها اما همچنان با طرح «تیم حکومتی» 
قهرمانی هــای پرســپولیس را زیــر ســؤال می برند و 
می گویند از ســال ۱۴۰۰ بــه بعد دیگــر از این خبرها 
نیســت! ســال ۱۴۰۰ ســالی اســت کــه انتخابــات 
ریاســت جمهوری برگزار می شــود و آبی های تهران 
امید زیادی دارند با تغییــر دولت، رویه قهرمانی های 
پرســپولیس هم تغییر کنــد. آنها ناخــودآگاه به این 
فرضیه که در دولت قبلی تیمشان موفق تر بود، دامن 
می زنند؛ محمــود احمدی نژاد، زمامــدار دولت قبل، 
طرفدار باشگاه اســتقلال بود؛ این موضوع را خودش 
مســتقیما نه؛ ولــی اطرافیانش بارها عنــوان کرده و 
حتی رویانیان، یکی از مدیرعاملان ســابق پرسپولیس، 
هم در گفت وگویی پــرده از کری خوانی های محمود 

احمدی نژاد برای پرسپولیسی ها برداشته است.
اســتقلال هم دســت بر قضا، آخرین بار در همان 
دوران به عنوان قهرمانی رســید. بعد از تغییر دولت، 
قدرت به دســت باشــگاه پرسپولیس رســیده و حالا 

طرفداران تیم آبی پوش تهران می گویند از ســال ۱۴۰۰ 
بــه بعد، دوبــاره قهرمانی به آنهــا رو می کند. همین 
فرضیــه، خودبه خــود باعــث به وجودآمدن شــائبه 
حمایت دولت ها از تیم های بخصوص شــده اســت. 
حالا آیا واقعــا، حمایت رئیس جمهور یــا کابینه اش 
از یــک تیم خــاص، می تواند نتیجه ای در سرنوشــت 

قهرمانی آن تیم داشته باشد؟
قبل از آنکه به این ســؤال با درنظر گرفتن شرایط 
فوتبال ایران پاســخ داده شود، ابتدا بهتر است یکی، 
دو نمونــه از رفتــار رؤســای جمهــور و چهره های 
سرشــناس سیاســی خارجــی و طرفداری شــان از 
تیم های فوتبال بررســی شود. در انگلیس، شاهزاده 
ویلیام، طرفدار پروپاقرص استون ویلا است؛ در لیگی 
کــه لیورپول با اختــلاف به عنوان قهرمانی رســید، 
اســتون ویلا در روزهای آخر، بقایش در لیگ برتر را 
تثبیت کرد؛ موردی که باعث شــد شــاهزاده آن قدر 
خوشــحال شــود که به رختکــن این تیم بــرود و با 
بازیکنان استون ویلا عکس یادگاری بگیرد. در نتیجه 
اگر آنجا قرار بود حمایتی صورت بگیرد، استون ویلا 

نباید برای سقوط می جنگید.
برای رؤسای جمهور مثالی بهتر از کشور فرانسه 
نیســت؛ در این کشــور ســال ها اســت که پاری سن 
ژرمــن قدرت نمایی می کند و امســال هــم به  دلیل 
پیشــتازی اش در لیگ، حتی با وجود نیمه کار ه ماندن 
به  دلیل کرونا، آنها قهرمان شــدند. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهــور کنونــی ایــن کشــور، امــا طرفــدار 
پروپاقرص مارسی است و حتی با پیراهن این باشگاه 
هم عکس یــادگاری دارد. او بارها به  صورت علنی 

بــرای پاری ســن ژرمنی ها کری خوانده اســت؛ ولی 
مارســی هرگز در این سال ها نتوانسته جام قهرمانی 
لیگ یک فرانســه را بالای ســر ببرد؛ تیم مورد علاقه 
مکــرون در رقابت های این فصل نایب قهرمان شــد، 

آن هم با اختلاف ۱۲ امتیازی نسبت به پاریسی ها.
فرانســوا اولاند هــم دیگــر رئیس جمهور عصر 
معاصــر فرانســوی ها بود کــه اســیر قدرت نمایی 
پاری سن ژرمن شد. او طرفدار تیم گنگان بود و کسی 
اصلا به یاد ندارد آخرین باری که گنگان اتفاق بزرگی 
در لیگ فرانسه رقم زده، چه زمانی است؛ البته اولاند 
نیمچه گرایشــی هم به تیم موناکو داشــت که آنها 
هم روند سینوسی عجیب و غریبی را در لیگ فرانسه 

سپری کردند.
تنها رئیس جمهور فرانســوی که شــاید سال ها از 
لحاظ فوتبالی بتواند برای رقبایش کری بخواند، نیکلا 
سارکوزی اســت؛ او طرفدار پروپاقرص پاری سن ژرمن 
بــود؛ ولی زمانــی کــه پاریســی ها اوج گرفتنــد، او 
ریاســت جمهوری را از دســت داد! اتفاقــا بعــد از 
دوران ریاست جمهوری ســارکوزی در فرانسه بود که 
او بارهــا در پــارک دو پرنس حاضر شــد و بازی های 

پاری سن ژرمن را از نزدیک دید.
در جمع بندی مختصری، می شــود به این موضوع 
پی برد که هواداری آنها اصلا در قهرمانی یا موفقیت 
تیم های شــان دخیل نبوده و لیگ با سازوکار مجزا به 

کارش ادامه داده است.
حالا سؤال اصلی این اســت که آیا می شود لیگ 
ایران را هم با لیگ های خارجی و ر ؤســای جمهور یا 
دولتمردان ایرانی را با همتایان خارجی شان مقایسه 

کرد؟ پاســخ دادن به این ســؤال کمی دشوار است! 
واقعیت این اســت که وجود دوقطبی، پرســپولیس 
– اســتقلال اندک مجالی به علاقه منــدان به فوتبال 
در ایــران نداده تــا تیم دیگری را بــه معنای واقعی 
کلمه دوســت داشته باشــند، اگر هم دوست داشته 
باشــند، طبیعتا طرفدار یکی از این دو تیم تهرانی هم 
هستند. حالا پس اگر دولتمردی در ایران علاقه ای به 
فوتبال داشته باشــد، غالبا طرفدار یکی از این دو تیم 
هم هست. همین «دوراهی اجباری» شاید مهم ترین 
دلیلی باشــد که اتهام رنگی بــودن دولتمردان را به 
وجود آورده است. از طرفی رقم خوردن موفقیت های 
تیم، هرچند اتفاقــی، در یک دوره با رئیس جمهوری 
با گرایش سیاســی و جناحی خاص، به این شائبه ها 
دامن می زند؛ پرسپولیســی ها با وجود آنکه در دوران 
احمدی نژاد هم دست شــان به جام قهرمانی رسید، 
ولی عمده موفقیت شــان بعد از دوران احمدی نژاد 
و در همیــن دولت بوده اســت. اگرچه موفقیت های 
اســتقلال در دولــت قبــل و پرسپولیســی ها در این 
دولــت، حاصل تــلاش مجموعه شــان بــوده؛ ولی 
محدود شــدنش به یک عصــر خاص، به شــایعات 

مطرح شده دامن زده است.
البتــه مهم ترین نکته ای که در این بین وجود دارد و 
نمی توان وضعیت ایران و دولتمردانش را با همتایان 
خارجی مقایســه کرد، دولتی بودن فوتبال اســت! بر 
کسی پوشــیده نیست که شعار خصوصی سازی بیشتر 
جنبه نمادین دارد و دولــت به این راحتی ها بی خیال 
دو باشــگاه مطرحش نمی شــود. حالا تــا زمانی که 
فوتبــال، دولتــی و اســتقلال و پرســپولیس زیر نظر 
وزارت ورزش اداره و مدیریت شــوند، طبیعی اســت 
که نمی توان جلوی شایعات مطرح شده مبنی بر نگاه 

رنگی دولتمردان ایرانی را گرفت.
شــاید این موضــوع، برای ســایر تیم هــا (منهای 
پرســپولیس و اســتقلال) هنوز هزینه برتر باشــد؛ دو 
تیم مطــرح تهرانی فقط از قهرمان نشــدن می توانند 
ناراحت باشند؛ ولی ســایر تیم ها می توانند گلایه های 
بیشتری داشــته باشــند؛ از جمله همین که می گویند 
عمده توجهات به این دو تیم است و ازآنجاکه زیر نظر 
دولت اداره می شــوند، طبیعی اســت که جریان های 

ریزودرشت هم به نفع آنها رقم بخورد.
شــاید یک جمع بندی ساده بتواند وضعیت فوتبال 
در ایران و شــایعه وجود داشــتن تیم حکومتی، تیمی 
را که از دولت وقت کمک می گیرد، روشــن تر کند: در 
ایران، سیاست مدار یا دولتمرد علاقه مند به فوتبال به 
 دلیل وجود دو قطبی ســرخ – آبــی، نمی تواند ادعای 
بی طرفی کند؛ از طرفی تا  زمانی  که خصوصی ســازی 
ایــن دو باشــگاه نهایی نشــود، تلاش آنهــا مبنی بر 
خنثی کردن اتهاماتی که علیه شان مطرح می شود هم 
بی فایده اســت. البته این موضوع به آن معنی نیست 
که طرفداری از یک تیم قطعا به معنای چربیدن نتایج 
یا قدرت تیم خاصی بر دیگری باشــد؛ چه می خواهد 
اســتقلال در دوران اصولگراها باشد یا پرسپولیس در 

دوران اصلاح طلبان و نزدیکان آنها.

شرق: فدراســیون والیبال هنوز برای انتخاب سرمربی 
جدید تیم ملی والیبال دســت نگه داشــته است. آن 
چیزی که تا الان معلوم شده، این است که به احتمال 
فراوان سرمربی این تیم گزینه ای خارجی خواهد بود. 
در حالی که پیش از این فدراسیون انتخاب مربی ایرانی 
را محتمل تر می دانســت، در روزهــای اخیر مذاکره با 
ولادیمیــو الکنو و رزنده، ســرمربیان ســابق تیم های 
ملی روســیه و برزیل از ســوی دبیر فدراســیون تأیید 
شد تا مشخص شود ایران قید مربیان خارجی را نزده 
اســت. محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال 
هم دیروز بــا صحبت هایی که در مجمع عمومی این 
فدراســیون کرد، غیرمستقیم گفت نظرش روی مربی 

خارجی است.
داورزنی دلیل تعلل فدراسیون در انتخاب سرمربی 
جدید را این طور توضیح داد: «الان منتظر برنامه دقیق 
مسابقات هستیم. نمی خواستیم زمانی که مسابقاتی 
برگزار نمی شود، هزینه ای برای مربی کنیم. رایزنی ها 
را انجام داده ایم. تا پایان سال هفت ماه فرصت داریم 
که سه میلیارد برای مربی بار مالی دارد. صحبت های 
مختلفی در هیئت رئیسه مطرح شد و در زمان مناسب 
اعلام خواهیم کرد. ســعی کردیم منابع را به گونه ای 

مدیریت کنیم که دچار مشکل نشویم».
حالا اما بحث بر سر این است که آیا بزرگانی مانند 
الکنو و رزنده حاضر می شــوند مســئولیت تیم ملی 
ایــران را بر عهده بگیرند یا نه. محمود افشاردوســت، 
عضو هیئت رئیســه فدراســیون والیبال در این باره به 
«شــرق» می گوید: «آخرین جلسه هیئت رئیسه به یک 
ماه قبل برمی گردد. از مجموع نشست های این هیئت 
دو نتیجه حاصل شــد. عده ای گفتند ما باید از مربیان 
وطنی اســتفاده کنیم و در کنارش از مشاوره های فنی 
یکی از مربیــان خارجی طراز اول بهره ببریم و عده ای 
هــم گفتند فقط مربی خارجی بیاوریــم. بعد از پایان 
جلسه قرار شــد رئیس فدراســیون تصمیم نهایی را 
بگیــرد. به هر حال اگــر قرار بــر آوردن مربی خارجی 
باشــد، باید مسائل مالی آن در نظر گرفته شود. ما این 
روزها به شدت نوسان ارز داریم و در این مورد شخص 
رئیس فدراسیون است که باید تصمیم بگیرد می تواند 

بــه مربی خارجی دســتمزد دلاری بدهد یــا خیر. ما 
جلســه تازه ای در فدراســیون نداشــتیم که ببینیم با 
چه گزینه هایی مذاکره شــده است. من هم در اخبار و 
رسانه ها شــنیده ام که با الکنو و رزنده مذاکراتی شده 
است. ظاهرا رزنده پاسخ منفی داده و الکنو هم گفته 
اســت فعلا می خواهد درباره این پیشنهاد بیشتر فکر 
کند. اما با آنچه من از دور می بینم، بعید می دانم این 
دو مربی به ایــران بیایند. رزنده طــلا و نقره المپیک 
را در کارنامــه دارد، باید دید آیا بــاز هم گرفتن مدال 
المپیک برایش مهم اســت؟ او الان مشغول بیزینس 
است و در یک تیم باشگاهی بانوان مربیگری می کند. 
الکنو هم یک ســالی اســتراحت کرده و در حال حاضر 
ســرمربی تیم زنیت کازان است. با همه اینها باید دید 
در مذاکرات چه چیزی بین طرفین ردوبدل می شود؟ 
رقم پیشنهادی دستمزد چقدر خواهد بود؟ به اعتقاد 
من مگر اینکه این مربیان انگیزه گرفتن مدال المپیک 
را داشته باشــند که بخواهند سرمربی ایران شوند که 
البته تیم ما لیاقت رفتن روی سکوی المپیک را دارد».
پیش کســوت والیبــال ایران اما بشــخصه معتقد 
اســت در شــرایط کنونی مربیان ایرانــی می توانند از 
عهده سرمربیگری تیم ملی والیبال برآیند: «ما هفت، 
هشــت سال اســت که از ســرمربی خارجی استفاده 
کرده ایم. ولاســکو، کواچ، لوزانو و کولاکوویچ مربیانی 
بودند که در این ســال ها از آنها استفاده کرده ایم. در 
کنار این افــراد مربیان داخلی کار کرده اند که هر کدام 
بــه تجارب خوبی رســیده اند و الان هر کدام شــان در 
رقابت های باشگاهی تیم دارند. به نظرم ما می توانیم 
هدایت تیم ملی را به مربیان خودمان بســپاریم و در 
کنارش از یکی از مربیان خارجی مشاوره فنی بگیریم. 
باید ببینیم برنامه فدراســیون چیســت؟ برنامه شان 
کوتاه مــدت و هــدف مدال آوری در المپیک اســت یا 
هدف ســرمایه گذاری روی مربیان ایرانی است و نگاه 

بلندمدت!».
همکاری فدراسیون والیبال با ایگور کولاکوویچ ۳۱ 
فروردین به طور رســمی پایان یافت. ایگور تا المپیک 
۲۰۲۰ توکیو با فدراســیون قرارداد داشت؛ اما با شیوع 
ویروس کرونــا و تعویق یک ســال و نیمه این بازی ها، 

داورزنی و کولاکوویچ این قرارداد را به طور دوســتانه 
فسخ کردند.

علــت این اقدام فدراســیون نوســانات ارزی بود؛ 
چراکه توانایی پرداخت حقوق سنگین کولاکوویچ را تا 
المپیک نداشــت. نکته مهم تر اینکه همه رویدادهای 
آســیایی و جهانی والیبال در ســال جاری به طور کل 
هم لغو شــد تا دیگــر دلیلی برای حضور ســرمربی 
مونته نگرویی روی نیمکت والیبال ایران وجود نداشته 

باشد.
حالا و در این شــرایط فدراسیون فرصت کافی را 
پیش روی خود دارد که ســرمربی جدید را جایگزین 
ایگور کند. افشاردوســت ادامــه می دهد: «فعلا که 
همه مسابقات تعطیل است و تا پایان سال هم هیچ 
رویــدادی نداریم؛ با این حال فدراســیون تا یکی، دو 
ماه آینده تکلیف سرمربی را مشخص می کند. ما اگر 
مربی را همین حالا هم انتخاب کنیم، ابتدای ســال 
آینده می تواند به ایران بیاید و روی نیمکت بنشــیند. 
چراکه همــه مربیان در نیمه دوم ســال با تیم های 
باشــگاهی قرارداد دارند. مگر اینکه یک مربی بی کار 

باشــد و بتواند در این زمان به ایــران بیاید». باید به 
این نکته اشــاره کرد که محمدرضــا داورزنی بعد از 
فســخ قرارداد کولاکوویچ اولین مذاکره خود را برای 
نیمکــت تیم ملی والیبال با خولیو ولاســکو، یکی از 

پرافتخارترین مربیان والیبال جهان انجام داد.
مــردی که در ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۴ هدایت 
این تیم را بر عهده داشــت و والیبال ایران را به دنیا 
معرفی کرد. اگرچه خیلی ها منتظر بازگشت دوباره 
ایــن مربی بــزرگ و صاحب نــام تیم ملــی والیبال 
کشورمان بودند اما او اعلام کرد که شرایط همکاری 
با تیم ملی ایران را ندارد. رئیس فدراســیون والیبال 
در نظر داشت از این مربی آرژانتینی به عنوان مشاور 
فنــی اســتفاده کند کــه او خواســته اش را اجابت 
نکــرد. خولیو که در حال حاضــر دپارتمان تیم های 
پایــه والیبال ایتالیا را اداره می کند، در پاســخ به این 
ســؤال که چرا پیشنهاد فدراســیون والیبال ایران را 
قبول نکرده، گفت: «در حــال حاضر نمی توانم این 
پیشــنهاد را بپذیرم؛ چون مشــغله ام زیاد است و با 

ایتالیا قرارداد دارم».

بررسی وضعیت سرمربی تیم ملی والیبال با محمود افشاردوست
چربش گزینه خارجى بر مربیان وطنى

حمایت رئیس جمهور، تیمی را قهرمان می کند؟ 
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